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 چكيده
مسئلة تناهي يا عدم تنـاهي عـالم طبيعـت كـه از جملـه      
مسائل مطرح شده در هندسه و طبيعيات قديم بوده، يكى 

رود كه با استعانت و استمداد  شمار مي از مسائل فلسفى به
غرض از بيان ايـن  . از قضاياى رياضى مبرهن شده است

م جسم و جسمانى و تعيـين  مسئله، اثبات محدوديت عال
اليه جهان ماده و عالم طبيعت بوده است؛ اما  پايان و منتهي

گانـة   نه از اين حيث كـه چـون هـر جسـمي ابعـاد سـه      
محدودي دارد، پس عالم نيز محدود اسـت چـون عـالم    
چيزي نيست جز موجودات آن، بلكه سخن بـر افـلاك،   

پزسـش ايـن   . ويژه محدد الجهات متمركز شـده اسـت   به
ست كه اصولاً ماوراء افلاك و اصطلاحاً فراتر از سـطح  ا

الافلاك چست؟ آيا خلأ است يا ملأ، يا نه خلأ و نه  فلك
توان در آنجا امتدادي را تصوير  ملأ؟ اگر خلأ است آيا مي

  نمود؟ اگر چنين است، چه نوع امتدادي است؟
اند  هاي بالا، براهيني آورده دانان در پاسخ به پرسش طبيعي
نوشـتار  . نتج به اثبات مسئلة تناهي ابعاد شـده اسـت  كه م

حاضر، پس از بيان بـراهين ارائـه شـده در آثـار فلسـفي      
ــن ــدرا   اب ــهروردي و ملاص ــينا، س ــدگي از   ـ س ــه نماين ب
ـ به بيان نقدهاي علامـه   هاي مشاء، اشراق و متعاليه فلسفه
از نظـر وي  . زاده آملي بر اين براهين پرداخته است حسن

ن مـذكور در اثبـات تنـاهي عـالم جسـماني      چون بـراهي 
ناتوانند و از آنجا كه آثار و افعال الهى منحصـر بـه عـالم    

بلكه وراي عالم جسـم، عـالم يـا     شهادت مطلقه نيست  ـ
عوالم ديگري با مخلوقات و موجودات خاص هـر عـالم   

رساند كه نه تنهـا   ـ ما را به اين حقيقت مي نيز وجود دارد
بحان كـه اطـوار و شـئون    كلمات وجـودي خداونـد س ـ  
انـد، بلكـه كلمـات عـالم      اسمائى او هستند، غير متنـاهى 

  .جسمانى و همچنين عالم جسماني نيز غير متناهى است
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Abstract 
Proposed in the fields of old geometry and natural 
philosophy, the problem of finiteness or infiniteness of 
bodily objects is one of the philosophical problems that 
had been demonstrated by appealing to mathematical 
propositions. The goal of exposing this problem to 
discussion was to demonstrate that the physical world 
has a boundary and to determine where the boundary 
could be find. However, the line of argument was not 
as saying that any physical object has three limited 
directions, and so the universe as a collection of these 
objects must have a limitation; but the focus of 
discussion is on the heavens, especially on what limits 
the heavens and what there is beyond them. Is it 
vacuum or full? Or none of them? If it is vacuum, 
whether it could be drawn an extension at there? And, 
if it were so, what kind of extension? 
In response to the above questions, natural 
philosophers provided some demonstrations that lead 
to the finiteness of dimensions. In this paper, after 
discussing the viewpoints of Ibn Sina, Suhrawardi, 
and Mulla Sadra, who are the representatives of 
Peripatetic philosophy, illuminative philosophy, and 
Transcendent Theosophy, respectively, the criticisms 
of Allama Hasan-zada Amoli to these demonstrations 
will be given. According to him, because these 
demonstrations fail to prove the finiteness of physical 
world, and since the Divine works and deeds are not 
restricted to the visible world, and he do what he do 
beyond this bodily world, there must be another 
world or worlds with some other creatures. By doing 
so, he proves not only that the existential Words of 
God, which are His onomastic status and rank, are 
infinite, but also the Words of physical world and the 
very physical world are infinite. 
Keywords: finiteness of dimensions, dimension, 

finite, infinite, states of body, Hasan-zada Amoli.
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  مقدمه

يكي از مسائل بسـيار مهـم و در خـورِ انديشـه و     
مسئلة تنـاهي ابعـاد يـا عـدم      )1(تفكر در طبيعيات،

هــر انســاني . تنــاهي ابعــاد عــالم جســماني اســت
كنـد،   خواهد بداند جهانى كه در آن زندگى مـى  مى

از نظر وسعت و گسترش چـه وضـعى دارد، و از   
لـيِ مـا   عالم جسـمانيِ فع  )2(پرسد آيا ابعاد خود مي

شود يا خير؛ يعني اگر در مسـير   به جايي منتهي مي
نـور،   سـرعت يك خط مستقيم با سـرعتي معـادل   

طرف بالا يا پايين، چپ يا راست، جلو يا عقـب   به
رسـيم كـه عـالم     امام حركت كنيم، آيا به جايي مي

جسماني تمام شود و پايـان پـذيرد، يـا بـه جـايي      
الم رســيم؟ بــه عبــارت ديگــر، آيــا شــكل عــ نمــي

 ـ ـ  دانسـتند  اي مـي  كه قدما نيز آن را كـره  جسماني 
كند، يا اينكـه عـالم جسـم محـيط      محيطي پيدا مي

ا كه برويم، باز از عالم جسم بيـرون  جندارد و هر 
  )3(ايم؟ نرفته

البته اين بحث نبايد بـديل محـدود بـودنِ عـالم     
لحاظ اينكـه داراي ماهيـت اسـت قـرار      جسماني به

حـق تعـالي اسـت كـه چـون       داده شود، زيرا تنهـا 
بنابراين، در اينكـه  . استماهيت ندارد، غير محدود 

گانـة جـوهر و    عنـوان نـوعي از انـواع پـنج     جسم به
الوجـود   جوهر نيـز يـك قسـم از دو قسـم ممكـن      

داراي محدوديت است، مناقشه نيست بلكـه بحـث   
در اينجا، بحث از ابعاد است؛ يعني آيـا ابعـاد عـالم    

گفتنـد،   ، و چنانكـه قـدما مـي   پذير است جسم پايان
روي سطح محدب فلك الافلاك كه رسيديم، عـالم  

  شود يا نه؟ جسم تمام مي
 مسـائل اين مسـئله از حيـث تـاريخي يكـي از     

درازعمري است كه از قديم الايام تا زمـان معاصـر،   
بسياري را بـه خـود معطـوف كـرده      متفكراناذهان 
و حـد   بـي «بـه معنـاي    apeironواژة يونـاني  . است
در  1ابتدا در كلام آنكسيمندروس» نامتناهي«و » مرز

                                                                                 
1. Anaximander 

منبـع همـة   » نامتنـاهي «فلسفه مطرح شد؛ به نظر او 
پس از وي، . )4()133: 1350خراساني، (اشياء است 
گـاتري،  (هـوا را نامتنـاهي دانسـت     2آناكسيمانوس

بر خلاف گذشـتگان، قائـل    3پارمنيدس). 51: 1388
ود معيني باشـد  بايد واجد حد» آنچه هست«بود كه 

كـه از پيـروان او    4اما مليسوس) 127: 1376همو، (
بود به نظـر گذشـتگان بازگشـت و تمـام اشـياء را      

شـاگرد  ). 330: 1350خراسـاني،  (نامتناهي دانسـت  
استدلال كرد كه اگـر   5ديگر پارمنيدس، زنون اليائي،

قائل به كثرت در جواهر شويم، منتهـي بـه تنـاقض    
بپذيريم كه اشياء در شـماره  خواهيم شد؛ يعني بايد 

گـاتري،  (انـد و هـم نامتنـاهي     و تعداد هـم متنـاهي  
با رد وحدت عنصري  6آناكساگوراس). 191: 1376

جهان، به تعداد كثيري از عناصر قائل شد كه بيـرون  
اي نـامعين دارنـد    اند، و هر يك نيز انـدازه  از شماره

ــاني، ( و  7لئوكيپـــــــوس). 397: 1350خراســـــ
بـه جـزء لايتجـزي قائـل بودنـد،       كه  8دموكريتوس

). 428: 1350خراسـاني،  (جهان را نامتناهي دانستند 
نهايتاً، ارسطو با تقسيم موجود به بالقوه و بالفعل بـه  

اي رسيد، بدين معنا كـه اجـزاء جهـان را     نظرية تازه
در ايـن  . بالقوه نامتناهي و بالفعـل متنـاهي دانسـت   

د و شــو نامتنــاهي فـرض مـي   جهـان ديـدگاه، مـادة   
گـاتري،  (ـ متنـاهي   كه بالفعل اسـت  صورت جهان  ـ

1388 :174.(  
بحث از تناهي و عدم تناهي در فلسفة اسلامي 

و  طبيعياتدر ) 1: (شده است در سه موضع مطرح 
در مبحث عليـت و  ) 2(در بحث از احوال جسم، 
در مبحـث آفـرينش   ) 3(سلسلة علـل وجـودي و   

  .جهان و ازليت آن
، تناهي و عدم تنـاهي  در بحث از احوال جسم

                                                                                 
2. Anaximanes 
3. Parmenides 
4. Melissus 
5. Zeno of Elea 
6. Anaxagoras 
7. Leucipus 
8. Democritus 



  13     »تناهي ابعاد اجسام« براهينآملي بر   زاده نقدهاي علامه حسن

شود و از عوارض جسم  عارض كميت و مقدار مي
رود، بنابراين در طبيعيات و در مبحـث   شمار مي به

اجسام طبيعي و عـوارض آن مـورد بررسـي قـرار     
گيرد؛ مسئلة تناهي ابعاد در غير طبيعيات جـاي   مي

بحث ندارد و بـراهين اقامـه شـده در ايـن رابطـه      
اعداد طبيعي و ترتيبـي   وضع و پيرامون كميات ذي

  ).210/ 1: 1404سينا،  ابن(است 
دار تنـاهى   طـرف  عموماًهر چند حكماى قديم 

 وحدتابعاد عالمند اما علماى جديد در اين مسئله 
نظر ندارند و از قرن هيجدهم به بعد، تلقي فلاسـفه  

دليل تأثيرپذيري از فيزيك نيوتن در  به» نهايت بي«از 
تا حدودي تغيير كرده است باب فضا و زمان مطلق، 

  ).83: 1383لاريجاني، : رك(
بديهى است اين مسئله را با احساس و تجربـه  

و فقـط بـراهين فلسـفى يـا      كردتوان تحصيل  نمى
تجربـى   مسـائل تواند راهنماى ما باشد؛  رياضى مى

شايد بتواند ماده براى برخـى بـراهين فلسـفى يـا     
يـا عـدم   بنابراين، مسئلة تناهي . رياضى واقع شود

تناهي عالم طبيعت از اموري است كـه از جهـات   
مختلف در هندسه و طبيعيات قـديم مطـرح بـوده    

  .است
ــا بــر نظريــة هيئــت   اصــولاً چــون فلاســفه بن
ــدود در   ــماني را محـ ــان جسـ ــي، جهـ بطلميوسـ

داننـد، در مسـئلة بعـد يـا      چهارديواري افلاك مـي 
كـرده   خودنمـايي ابعاد، پيوسته اين سـؤال جـدي   

فراتـر از سـطح    اصطلاحاًاوراء افلاك و است كه م
اي دارد؟ آيا خلأ است يـا   الافلاك چه ويژگي فلك

ملأ؟ يا نه خلأ است و نه ملأ؟ اگر خلأ اسـت آيـا   
توان در آنجـا امتـدادي را تصـوير نمـود؟ اگـر       مي

  چنين است، چه نوع امتدادي است؟
ــدا    ــه، ابت ــن مقال ــه هــدف اي ــراي حصــول ب ب

خـواهيم  » بعد«و » تناهي عدم«اختصار به معناي  به
سـراغ بـراهين عقلـي خـواهيم      پرداخت، سپس بـه 

ــاه   ــه از نگ ــن اي فلاســفهرفــت ك ــينا،  چــون اب س
سهروردي و ملاصدرا به نمايندگي از فلسفة مشاء، 

تنـاهي  «توان در اثبات  اشراق و حكمت متعاليه مي

از آنها بهره جست؛ البته در ايـن  » ابعاد عالم جسم
اين براهين مورد بررسي قـرار  مقاله شرح تفصيلي 

اي  نگرفته، چه اينكه بررسي هر يك نيازمند مقالـه 
ــه  . مســتقل اســت ــا پرســش علام ايــن نوشــتار ب

شـود   زاده از قائلان تناهى ابعاد پي گرفته مي حسن
كه اگر هر اثر، نمودار دارايى مـؤثر خـود اسـت و    

 ـ كه اطوار و شـئون اسـمائى    براي كلمات وجودى 
يتي متصور نباشد، پـس چـه چيـزى    ـ نها او هستند

موجب نيل اين بزرگـان بـه ايـن حـرف شـد كـه       
مجموع عالم جسم و جسـمانى نفـاد يابـد؟ آنچـه     

» تنـاهي ابعـاد اجسـام   «موجب تصوير بهتر مسئلة 
خواهد شد، اين است كه اقسام براهين مـذكور در  

هـاي علامـه    اين باب بـه نقـد كشـيده و اسـتدلال    
  .رائه شودزاده ذيل اين بررسي، ا حسن

  »بعد«و » عدم تناهي«مفهوم . 1
نهايت يكي از مسائلي بوده كه  از ديرباز، مسئلة بي

دانـان را بـه خـود مشـغول      ذهن فلاسفه و رياضي
هـا در ايـن    طوري كه افراط و تفـريط  كرده بود؛ به

جـا رسـيده كـه     مسئله بسيار شده و حتي كار بدان
عالم  بعضي از فلاسفه قائل به سكون و عدم تغيير

ــه ــا ب ــار   شــدند ت ــد و گرفت كلــي از تعــدد بپرهيزن
  .نهايت نشوند بي

نهايـت را چنـين    توان بـي  سينا مي به عقيدة ابن
چيـزي كـه پايـان و نهـايتي نداشـته      «: كرد تعريف 

اليـه   مثلاً چنانچه نتوان نقطة پايان و منتهـي . »باشد
نهايـت خواهـد    خطي را تعيين نمود، آن خـط بـي  

عريف مذكور در مبحـث تنـاهي   از نظر وي، ت. بود
شـود، زيـرا بـر اسـاس ايـن       كار برده نمـي  ابعاد به

تعريف، دايره نيز نهايتي ندارد، حال آنكه مقصـود  
  . ها نيست نهايت ما اين نوع بي

يـك معنـاي   » نامتنـاهي «بدين ترتيب، او براي 
حقيقي و يك معناي مجازي قائـل شـده و معتقـد    

مطلق بيان  صورت سلب است معناي حقيقي گاه به
نامتنـاهي  . صورت سالبة معدولـه  گردد و گاه به مي

صورت سلب مطلق بيان شود، عبـارت   آنگاه كه به
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بر . »كميت نداشتن«يا » عدم كميت«خواهد بود از 
اساس اين تعريف، نقطه نهايت ندارد چون اصـلاً  

صورت سلب  گاه كه نامتناهي به و آن. كميت ندارد
اهد بود از چيـزي  عدولي تعريف شود، عبارت خو

بـردار اسـت     كه از حيث طبيعت و ماهيت، نهايـت 
) الـف : ولي نهايت ندارد؛ كه اين بر دو قسم است

بـردار اسـت امـا نهايـت آن      اگرچه طبيعتـاً نهايـت  
تـوان در دايـره    فرضي است نه بالفعل؛ چنانكه مي

نقاط بالقوة فراواني را فرض نمود و حـد و پايـان   
بردار اسـت   يعتاً نهايتاگرچه طب) ب. خط انگاشت

اما فاقد نهايت فرضي است و مصداق خـاص آن،  
  . نهايت است؛ مانند خط نامتناهي بالفعل بي

سينا برخي از امور متناهي را از آن جهت كه  ابن
يابي بـه آنهـا را نـدارد يـا از آن      انسان توانايي دست

قـدري سـخت و دشـوار     حيث كه وصول به آنها به
انـد، مجـازاً نامتنـاهي     وم شدهاست كه تشبيه به معد

نامد؛ چنانكـه فاصـلة زمـين و آسـمان بـا همـة        مي
 رسـيدن محدوديتي كه دارد، چون طي اين مسـير و  

طـور   به نهايـت آن مقـدور بشـر نيسـت، بـر آن بـه      
در » راه«يا لفـظ  . گردد اطلاق مي» نهايت بي«مجازي 

زنهـار از ايـن بيابـان    «: گويـد  اين بيت حافظ كه مي
دليل دشـواري و صـعوبت آن    به» نهايت يوين راه ب

ـ مجـازاً   كه براي رونده كالعدم فرض شـده اسـت   ـ
  . شده است خوانده » نامتناهي«

معناي مورد بحث در مسئلة تناهي ابعاد، معنـاي  
گونه مطـرح   نامتناهي به سلب عدولي است كه بدين

توان اجسامي را يافت كه پس از كسر  آيا مي: شود مي
بخشي از آن مقدار، باز هم چيزي از  نمودن عددي يا
  ).210/ 1: 1404سينا،  ابن(آن باقي بماند؟ 

بعد كـه در لغـت بـه معنـاي امتـداد و كشـش       
نـوع امتـدادي اطـلاق     هراست، در علوم عقلي بر 

شود؛ اعم از اينكه بتوان امتـداد ديگـري در آن    مي
رو، مطلــق امتــدادهاي  از ايــن. فـرض كــرد يــا نــه 

گوينـد و  » بعـد «ض و عمـق را  گانة طول، عـر  سه
بعد از . دانند خط، سطح و جسم را مصاديق آن مي

نظر متكلمان و برخي از فلاسفه كه قائـل بـه نفـي    

، يعنـي  »امتـداد موهـوم  «مقدارند، عبارت اسـت از  
امـا اكثـر   . شـود  فـرض امتداد وهمي كه در جسم 

امتـداد  «، بعـد را  فلاسفه كه قائل به وجود مقدارند
  .دانند مي» موجود

از نظر معتقدان به وجود خلأ، بعد بر دو گونـه  
) امتـداد قـائم بـه جسـم تعليمـي، ب     ) الف: است

امتداد قائم به نفس و مجـرد از جسـم، كـه همـان     
ولي منكران بعد مجـرد معتقدنـد   . خلأ خواهد بود

 )5(بعد چيزي نيسـت جـز امتـداد قـائم بـه جسـم      
  ).197: 1366صليبا، (

كلمات  منطقيِري تعريف هرچند دشواسينا  ابن
خاطر نشان كـرده   الحدودفلسفي را در آغاز رسالة 

را چنـين تعريـف نمـوده     »بعد«در همان رساله اما 
بعد آن است كه ميان دو حـد غيـر متلاقـي    : است

سمت آن بتوان اشـاره كـرد، و نيـز     قرار گرفته و به
حدود ديگري از نـوع همـان دو نهايـت را بتـوان     

  ).254: 1929سينا،  ابن(د براي آن تصور كر

  تناهي ابعاد اجسام. 2
پيروي از وي، ديگر حكماي اسـلامي   سينا و به بنا

همچون سهروردي و ملاصـدرا، عليـه عقيـده بـه     
انـد   كرده اقامهنامتناهي بودن كميات اشياء براهيني 

شود و سـپس كيفيـت    كه در ادامه به آنها اشاره مي
ط علامــه توســ» تنــاهي ابعــاد اجســام«رد نظريــة 

دار  كي از نوابغ دوسـت عنوان ي به ـ زاده آملي  حسن
حكمت صدرايي كه ساليان بسياري از عمـر خـود   
را صرف تصـحيح، تـدريس و تشـريح آثـار ايـن      

  . گردد ترسيم ميـ  حوزه نموده
هماننــد ملاصــدرا در تبيــين  زاده علامــه حســن

آن، از الهام و برهان و  فروعمسائل حكمي و لوازم و 
گيرد، بدون آنكه هر كدام از آنها در حد  دد ميم قرآن

او در بيـان مسـئلة   . مؤيد و منبه صـرف تنـزل يابـد   
كه تمـام حكمـاي اسـلافش بـا     » تناهي ابعاد اجسام«

اند، مهر تأييدي بر  براهيني كه در اثبات آن اقامه كرده
داند و معتقـد   آن زدند، اين براهين را رو به تباهي مي

از تناهى ابعاد اين است كه  غرض اين بزرگان: است



  15     »تناهي ابعاد اجسام« براهينآملي بر   زاده نقدهاي علامه حسن

بـه  . مجموع عالم جسـم و جسـمانى متنـاهى اسـت    
يابد؛ در حالي كـه   عبارت ديگر، جهان ماده پايان مى

حـد و پايـان اسـت و بنـا بـر       مبدأ عالم، وجودى بى
متعارف فيلسوف هـم بايـد سـنخيت بـين علـت و      

علت تعالى شأنه، خـودش ايـن   . معلول محقق باشد
قُـلْ کُـلٌّ «  صورت اداء فرمود كه حقيقت را به بهترين

و خود از ايـن كـل     )6()84: اسراء(» شاکِلَتِهِ   یَعْمَلُ عَلی
مستثنى نيست چراكه هر اثر نمودار دارايى مؤثر خود 
است؛ بنابراين كلمات وجـودى را نهـايتي نيسـت و    
اين عالم كه اثر و فعل مبدأ غيـر متنـاهى اسـت، بـر     

  . پايان است و بى حد شاكلت و مثال علت خود، بى
ي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ « قُلْ لَوْ کانَ الْبَحْرُ مِداداً لِکَلِماتِ رَبِّ

ـي وَ لَـوْ جِئْنـا بِمِثْلِـهِ مَـدَداً  نْ تَنْفَدَ کَلِماتُ رَبِّ
َ
: كهـف (» أ

قْلامٌ وَ الْبَحْرُ « )7(.)109
َ
رْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أ

َ
نَّ ما فِي الأْ

َ
وَ لَوْ أ

هُ مِ  ـهَ یَمُدُّ ـهِ إِنَّ اللَّ بْحُرٍ ما نَفِدَتْ کَلِمـاتُ اللَّ
َ
نْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أ

 )8(.)27: لقمان(»  عَزِیزٌ حَکِیمٌ 
به نظر وي تناهي ابعاد اگـر بـراي اثبـات شـكل     

كه تا جسم متناهى نشود، شكل  داشتن اجسام باشد  ـ
ـ سخني حق است؛ ولى اين بحث در اجسام  يابد نمى

كه هر يك جزئى از اجزاى  كى  ـعنصرى و اجرام فل
ـ جارى اسـت و ربطـى بـه تنـاهى      اند عالم جسمانى

مجموعة عالم جسم و جسمانى ندارد كـه مـا را بـه    
اما اگر تناهى ابعـاد  . پاياني براي عالم طبيعت برساند

براى اثبات محدد الجهاتي باشد كه تحديد و تعيـين  
م منزلـة بـام خانـة عـال     كنندة جهات، و به تعبيرى به

جسمانى است، پنداري بيش نيست، زيرا اثبات فلك 
محدد الجهات آنگاه درست اسـت كـه فـرود آمـدن     
اشياء سنگين از فراز به نشيب را به قوة جاذبة زمـين  

كه زمين نيـز   نسبت ندهيم، چراكه قوة جاذبة كرات  ـ
ـ ناسخ عقيده به محـدد الجهـات كـذايى     از آنهاست

: 1365؛ همـو،  28/ 4: 1385زاده آملي،  حسن(است 
  ).198/ 4: 1379؛ همو، 504

مـورد   فلاسـفه براهين تناهى ابعاد كه در كتـب  
برهــان . 1: بحــث قــرار گرفتــه اســت، عبارتنــد از

برهان سيد سـمرقندي،  . 3برهان ترس، . 2سلمّي، 
برهـان  . 6برهـان مسـامته،   . 5برهان لام ألفـي،  . 4

  )9(.برهان عرشي. 8برهان تطبيق و . 7تخليص، 

  برهان سلّمی. ١ـ٢
يكي از دلايلي كـه بـر متنـاهي بـودن ابعـاد ذكـر       

: معروف اسـت ) نردباني(برهان سلمّي  اند، به كرده
 Aموجود است، از نقطـة   نامتناهياگر فرض شود 

كنـيم و آن دو   نهايـت رسـم مـي    دو خط بي) مثلاً(
ـ را امتــداد  منزلــة دو ســاق مثلثنــد كــه بــه خــط  ـ 

دو سـاق ممتـد    طوري كه هرچـه ايـن   دهيم، به مي
دو زيــادتر خواهــد شــد تــا  شــود، فاصــلة بــين آن

اي خواهد بود  سرانجام، آخرين اين فواصل، فاصله
كه گرچه محدود به دو خط است امـا نامحـدود و   

  .نامتناهي است؛ و اين محال است
كنـد كـه ايـن دليـل كـافي       سينا خاطر نشان مـي  ابن

 نيست، زيرا هرچه طول دو ساق بيشتر و فاصلة بين
كـه بـه    داشـت آنها زيادتر شود، ضرورتي نخواهـد  

خود شـيخ، برهـان را   . اي نامتناهي ختم شود فاصله
  :اصلاح كرده است؛ با چنين بياني

توان بين  دو ساق امتداد يابد، مي Aاگر از نقطه 
؛ حال اگر امتداد Ccنام  آنها وتري فرض كرد به

: شود ها بيشتر شود، طول اين وترها زيادتر مي ساق
نهايت  بنابراين اگر دو ساق تا بي. Dd>Ccمثلاً 

نهايت  ادامه يابد، مقادير اضافي نيز در هر وتر بي
خواهد شد؛ در نتيجه، نامتناهي بايد محصور بين 
حاصرين شود و چون محصور است، بايد متناهي 
باشد و اين يعني جمع متناهي و نامتناهي در بعد 

؛ 59: 1375سينا،  ابن(واحد كه اين محال است 
  ).23/ 4: 1981صدرا، ؛ ملا105: 1388سهروردي، 

سـينا كـه در    زاده از شيوة بيان ابـن  علامه حسن
، پس از تقرير برهان سلمّى در اثبات تناهى اشارات
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و قد تستبان اسـتحالة ذلـك ایضـاً مـن «: گويد ابعاد مي
وجوه اخری یستعان فیها بالحرکـة او لا یسـتعان، و لکـن 

اظهـار   )10(،)59: 1375سـينا،   ابـن (» ایةفیما ذکرناه کف
الرئيس برهـان سـلمّي را    تعجب كرده كه چرا شيخ

چگونـه شـيخ   «داند؛  در اثبات تناهى ابعاد كافي مي
بزرگوار به همين حـرف آرميـده اسـت كـه عـالم      
ــاطعِ     ــط متق ــت، و از دو خ ــاهى اس ــت متن طبيع

دو به مقدار واحد ثابت بـه   مفروض كه بعد بين آن
زايد الى غير النهايه يابد، لازم آيد كه بعـد  توالى، ت

غير متناهى محصور بين حاصرين گـردد؛ و يـا در   
صورتى كـه بعـد غيرمتنـاهى شـد، آن دو خـط از      

  .»!گردند؟ حاصر بودن ساقط مى
او اهتمــام بــه صــدق غيــر متنــاهى را گوشــزد 

وقتى غير متناهى صـادق آمـد،   : گويد كند و مي مي
درست هماننـد زاويـه    حاصر و حاصرين كدامند؟

حادة حاصل از تقاطع دو خط، كه هرگاه آن زاويه 
درجه برسد، آن دو خط در امتداد يكديگر  180به 

. شـوند  گيرند و آن دو خط، يك خـط مـي   قرار مي
با افـزايش فاصـلة بـين دو سـاق      Bbبنابراين بعد 
كند، و بـه ايـن    نهايت ميل مي سمت بي مفروض به

نهايت، مشـخص   سمت بي ترتيب با روي آوردن به
تواند ما را به بـام   خواهد شد كه برهان سلمّي نمي

دار شدن  در نتيجه، با خدشه. عالم جسماني برساند
دار  ايـن برهــان، تنـاهي ابعــاد اجسـام نيــز خدشــه   

؛ همــو، 507: 1365زاده آملــي،  حســن(شــود  مــي
  ).30/ 4: 1385؛ همو، 199/ 4: 1379

  برهان ترسی. ٢ـ٢
و از  )11(فقط شيخ اشراق تقرير نمودهاين برهان را 
هاى ديگري كه در اثبـات ايـن مسـئله     ميان حجت

او در . دانـد  اقامه شده، آن را ظاهرتر و مسـلّم مـي  
اگر ابعاد و جهـات  : گويد مي )12(تبيين برهان ترس

نامتناهي باشـند، فراخـي، يعنـي زاويـة حاصـل از      
وي در . بايسـت نامتنـاهي باشـد    تلاقي آنها نيز مي

ــ ــتدير    اي ــم مس ــت را جس ــالم طبيع ــه، ع ن نظري
 Aنـام   اي فرض كرده كه از مركـز آن بـه   سپرگونه

ــة  خطــوط شــش ، »AB« ،»AC« ،»AD« ،»AE«گان
»AF « و»AG « در جهــات مختلــف ترســيم شــده

اي كه اين دايره را به شـش قسـمت    گونه است، به
نهايـت   مساوي تقسيم كند و خطوط مذكور تا بـي 

  .امتداد يابند

جا كه زواياي حاصل يخ اشراق از آناز نظر ش
ميزان امتداد آنها و دور  از تلاقي اين خطوط به
گردد، لازم  تر مي تر و وسيع شدنشان از مركز، فراخ

گانة مذكور  ميان هر دو خط از خطوط ششآيد  مي
مثلاً (اند، قدرى غير متناهى  نهايت امتداد يافته بي كه به

زيرا محصورات  باشد و اين محال است،) BGنام  به
ـ قدرى متناهى  يا ميان هر دو خط ميان دو حاصر ـ

در نتيجه، مجموع شش قسم نيز متناهى . است
  ).116/ 3 : 1375سهروردي، (خواهد بود 

زاده همان نقد ايراد شده بر برهان  علامه حسن
داند، زيرا به نظر  سلمّي را در اينجا نيز جاري مي

سلمّى است و وي برهان ترسى مستنبط از برهان 
تنها در بيان روش و نحوة اقامة برهان از يكديگر 

بدين ترتيب، اين برهان نيز در نشان . متمايزند
زاده  حسن(دادن تناهي ابعاد ناتوان خواهد بود 

؛ همو، 199/ 4: 1379؛ همو، 507: 1365آملي، 
1385 :4 /30.(  

 برهان مسامته. ٣ـ٢
ابعاد غير اگر : برهان مسامته چنين تقرير شده است

، وجود حركت مستدير باشندمتناهي وجود داشته 
را » AD«محال خواهد بود، چون اگر خط متناهي 

به مركزيت » ABDC«فرض كنيم كه از مركز كرة 
F  خارج شده و با خط غير متناهي»ML « موازي

باشد، حركت اين كره با از بين رفتن توازي دو 
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ل حال، در صورت تماي. خط همراه خواهد بود
»AD «سمت خط نامتناهي  به»ML« نقطة ،»E « را
  .كنيم عنوان اولين نقطة مسامته فرض مي به

» G«اي ديگر مانند  ، نقطه»E«اگر پيش از نقطة 
را با » G«و » F«توانيم دو نقطة  كنيم، مي فرض 

پس هر گاه خط . به هم وصل كنيم» FHG«خط 
»FC «در دور زدن دايرة مذكور، به جايي برسد كه 

ملاقات كند، آن خط با نقطة » H«با نقطة » C«نقطة 
»G « از خط»ML « پيش از نقطة»E « مسامت

» E«گردد؛ و حال آنكه فرض كرده بوديم كه  مي
  .است» ML«اولين نقطة مسامته از خط 

عنوان اولين نقطة  اي كه به پس هر نقطه
اي قبل از آن وجود  مسامته فرض كنيم، نقطه

ر زاوية ميلي كه فرض خواهد داشت، زيرا ه
تر از آن وجود دارد؛ به  اي كوچك كنيم، زاويه

آيد مگر بعد  عبارت ديگر، ميل كثير به وجود نمي
در نتيجه، براي هر كدام از اين . از ميل قليل

اي قبل  تر از زاوية مفروض، نقطه زواياي كوچك
از نقطة مفروض بر روي خط نامتناهي وجود 

فرض شده بود اولين اي كه  خواهد داشت و نقطه
نقطة مسامته است، اولين نقطة مسامته نخواهد 

اي  در نتيجه، محال است اولين نقطة مسامته. بود
از اينكه اولين نقطة مسامته وجود . داشته باشيم

شود كه محال است حركتي براي  ندارد، نتيجه مي
اين كره حادث شود، چراكه حركت كردن دايره 

لين نقطة مسامته وجود وابسته به اين است كه او
  .داشته باشد

اما عدم حركت دايره خلاف بداهت است، 
تواند  دانيم كه هر كرة مفروضي مي زيرا بداهتاً مي

در نتيجه، . حركت كند و حركت آن محال نيست
فرض ما غلط خواهد بود؛ يعني خط غير متناهي 

صدرا، ؛ ملا127/ 1: 1404سينا،  ابن(محال است 
1981 :4 /22.(   
زاده با فرض غير متناهى  ز نظر علامه حسنا

، اصولاً نقطة اول تلاقي در كار »ML«بودن خط 
نخواهد بود و اين برهان از اساس نامعتبر است 

/ 4: 1379؛ همو، 31/ 4: 1385زاده آملي،  حسن(
  ).508: 1365؛ همو، 199

  برهان تخلیص. ۴ـ٢
نهايت در  بي اگر: كند برهان تخليص بيان مي

كنيم كه  اي را فرض مي يح باشد، دايرهاجسام صح
خارج گردد و » AB«از مركز آن، خط غير متناهيِ 

را كه از هر دو طرف نامحدود است، » CD«خط 
  . قطع كند

را ملازم مركز دايره » AB«حال، اگر خط 
 درفرض كنيم، در صورت حركت دادنِ دايره 

از حالت » AB«هاي ساعت، خط  جهت عقربه
ه و به مسامته حركت خواهد تقاطع خارج گشت

اندازة نصف دور حركت  نمود، و آنگاه كه دايره به
شده و » CD«مسامت خط » AB«كند، ابتدا خط 

  . سپس آن را قطع خواهد كرد

مسامت » CD«با خط » AB«هنگامي كه خط 
كه اين زمان، قبل از تقاطع بود؛ آنچنانكه ذكر  شد ـ
اشد و همچنين اي براي مسامته ب نقطه ـ بايد اول شد

ناچار آخرين نقطه خواهد بود،  بعد از مقاطعه هم به
كه اولين » CD«اي در خط  در حالي كه هر نقطه

اي ديگر  نقطة مسامته فرض گردد، قبل از او نقطه
خواهد بود، چراكه مسامته با آنچه فوق او و قبل او 

همچنين است حال . بوده هم صورت پذيرفته است
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پس اگر  .طة مسامته فرض شداي كه آخرين نق نقطه
نهايت جائز باشد، حركت دوري تمام  ابعاد بي

نخواهد گرديد؛ در حالي كه تالي باطل است، پس 
  ).106: 1388سهروردي، (مقدم هم نادرست است 

زاده برهان تخليص را عكس برهان  حسن علامه

؛ همو، 501: 1365زاده آملي،  حسن(داند  مسامته مي
به نظر وي ). 25/ 4: 1385؛ همو، 195/ 4: 1379

فرض غير متناهى بودن دو خط مذكور كافي است 
/ 4: 1379همو، (تا اولين نقطة موازات منتفى گردد 

  ).508: 1365؛ همو، 31/ 4: 1385؛ همو، 199

  برهان تطبیق. ۵ـ٢
كه از  ABمقدمات برهان تطبيق، خط  بر اساس

نامتناهي است را  Bمتناهي، و از طرف  Aطرف 
رسم  CDخط ديگري مانند . كنيم فرض مي

تر از خط  متر كوتاه nاي كه مثلاً  گونه كنيم به مي
را بر هم  CDو  ABحال، دو خط . اول باشد
از خط  Ćبر Cطوري كه نقطة  كنيم به منطبق مي

AB خط . منطبق شودCD  پس از انطباق برAB 
تر است؛ يعني  از آن كوتاه ĆAبه مقدار 

ĆA=CD–AB .  

  :وضع روبرو هستيمحال، با سه 
از آن  ABپس از انطباق بر  CDاگر خط ) 1
كه طبق  CDصورت خط  تر باشد، در اين بزرگ

تر  بزرگ) ABيعني (بود، از كل  ABفرض جزئي از 
  .خواهد بود؛ و اين محال است

آيد  باشد، لازم مي ABبرابر با  CDاگر ) 2
  .جزء با كل برابر باشد؛ كه اين هم محال است

محال است، لاجرم  2و  1ه موارد حال ك) 3
CD  كه جزءAB  است بايد به مقدارn  متر)n  =
ĆA (تر باشد؛ يعني از آن كوتاهCD  ،كه جزء است

نيز  ABمحدود به حدي خواهد شد و در نتيجه، 
تر است، خودش  كه به مقدار متناهي از آن بزرگ

متناهي خواهد شد و نامتناهي بودنش محال است 
؛ 105: 1388؛ سهروردي، 212/ 1: 1404سينا،  ابن(

  ).23/ 4: 1981ملاصدرا، 
اشكال اين برهان در اين است كه حكم دربارة 

در . متناهي را در باب نامتناهي تسري داده است
مورد متناهي، دو شئ متناهي هر گاه با هم جمع 
شوند، حاصل جمعشان متناهي خواهد بود و مقدار 

حو شهود حسي ن كه يا به آن هم توسط عمل جمع ـ
با (تر رياضي  معناي آن درك شده يا با تعريف دقيق

گردد؛ و  ـ تعريف مي )ها استفاده از تئوري مجموعه
تر يا حداقل مساوي  نسخة عمل جمع هميشه بزرگ
اما در مورد نامتناهي، . هر يك از عناصر اوليه است

هر گاه يك عدد متناهي با نامتناهي جمع شود، نتيجه 
و در مقدار آن تغييري حاصل  نامتناهي است

البته در اينجا علامت ( ∞+A=∞شود؛ يعني  نمي
  ).تسامح نوشته شده است تساوي به

زاده اصولاً زيادت و  از نظر علامه حسن
نقصان، كه از اوصاف كم متناهى هستند، در غير 

تواند  بنابراين، اين برهان نمي. متناهى معنا ندارد
تواند انسان را  اشد و نميكنندة تناهي ابعاد ب اثبات

برساند؛ ) يا فلك الافلاك(به پشت بام فلك اطلس 
تا بتوان ادعا نمود فراتر از فلك محدد الجهات، نه 

/ 4: 1385زاده آملي،  حسن(خلأ است و نه ملأ 
  ). 199/ 4: 1379؛ همو، 508: 1365؛ همو، 30

  برهان عرشی. ۶ـ٢
يخ براهيني است كه فقط شجمله برهان عرشى از 

او در . اشراق در اثبات تناهى ابعاد اقامه كرده است
 متناهياگر اجسام و ابعاد غير : گويد باره مي اين

باشند، لازم است داراي حيثيات و نقاط غير متناهي 
حال، اگر كل حيثيات و نقاط غير متناهي را . باشند
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با هر كدام از آن حيثيات و نقاط مقايسه كنيم، از دو 
يا متناهي خواهد بود يا : هد بودحال خارج نخوا

اگر رابطة حاكم بر آن حيثيات و نقاط . غير متناهي
متناهي باشد، كل نيز متناهي خواهد بود و اگر 

آيد  رابطة حاكم بر آنها غير متناهي باشد، لازم مي
نهايت محصور بين حاصرين گردد كه امر محالي  بي

  ).106: 1388سهروردي، (است 
كمونه  ابنسو، اعتراض  يك زاده از علامه حسن

/ 2: 1387كمونه،  ابن(داند  بر اين برهان را وارد مي
بين كل مجموعى و ، زيرا با توجه به تفاوت )50

از ابتناي برهان بر كل مجموعي،  )13(كل افرادى،
آيد، در حالي كه كلام  تناهي كل لازم نمي

سهروردي بر مبناي كل مجموعي است نه كل 
چون اين برهان معتقد است ر، از سوي ديگ. افرادي

در بين اجسام جزئى و محدود عالم جسمانى 
جارى است، خارج از موضوع مورد بحث، يعني 
محدود نمودن جهان مادي به فلك محدد الجهات 

برهان فرشي بدانيم نه است؛ پس بهتر است آن را 
: 1379؛ همو، 503: 1365زاده آملي،  حسن(عرشي 

  ).26/ 4: 1385؛ همو، 196/ 4

  مقايسة آرا در يك نگاه. 3
سينا، سهروردي و  گفتيم كه حكمايي چون ابن

» عدم تناهي ابعاد عالم جسماني«ملاصدرا براي رد 
اند كه منتج به اثبات  هايي استناد كرده به برهان

اي مهم كه از  مسئلة تناهي ابعاد شده است؛ مسئله
ابعاد  تناهيآنها . گذشته محل نقد و نظر بوده است

عدم انفكاك «و » محدد الجهات«براي اثبات  را
  .اند به كار برده» صورت و مقدار از ماده

هاي اين حكما مورد  اگرچه تمامي آثار و رساله
توجه و ملاحظه قرار گرفته است، اما آثاري در 

طور  اينجا قيد شده كه مسئلة تناهي ابعاد در آنها به
 برهاني و با تفصيل بيشتري مورد بحث و بررسي

  .قرار گرفته است

  سینا ابن
 تناهي ابعاد اجسام عنوان نظريه

 برهان روش بيان

 )14(يقيني اعتبار

 پنج برهان تعداد براهين

 نام براهين
تطبيق، تكلفي، سلمّي، 

 حركت و مسامته

شناسي  كتاب
 نظريه

، فن 1، الطبيعيات، جالشفاء
  اول، مقالة سوم، فصل هشتم

، 2ج الاشارات و التنبیهات،
إشارة في إثبات مط اول؛ ن

 تناهي الأبعاد

براهين ديگر  بهنسبت » برهان سلمّي«سينا  نزد ابن
آخرين و بيشتر مورد توجه بوده است؛ وي در 

منحصر  هاي ويژگيبهترين كتاب خويش كه از 
فردي نسبت به ساير تأليفاتش برخوردار است،  به

  ).59: 1375سينا،  ابن(داند  ذكر اين برهان را كافي مي

  سهروردی
 تناهي ابعاد اجسام عنوان نظريه

 برهان روش بيان

 يقيني اعتبار

 پنج برهان تعداد براهين

 نام براهين
ترس، تطبيق، عرشي، سلمّي و 

 تخليص

شناسي  كتاب
 نظريه

  ، مرصد اول، تلويح سومالتلویحات
  ، لوح اولالالواح العمادیة

  ، لمحة چهارماللمحات
 ]6[ل ، موقف اول، فصالمشارع

، حکمة الاشراقبه عقيدة شهرزورى، شارح 
مبتني بر واقعيت خارجي » برهان ترس«چون 

است نه بر فرض ذهنىِ قابل انكار، مورد توجه 
شيخ اشراق قرار گرفته و آن را بر ساير براهين 

  ).32/ مقدمه: 1383شهرزوري، (ترجيح داده است 
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  ملاصدرا
 تناهي ابعاد اجسام عنوان نظريه

 برهان انروش بي

 يقيني اعتبار

 چهار برهان تعداد براهين

 ترس، تطبيق، سلمّي و مسامته نام براهين

شناسي  كتاب
 نظريه

الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة 
، سفر دوم، فن اول، 4 ، جالاربعة
  في إثبات تناهي الأبعاد؛ ]8[فصل 

، طبيعيات، فن شرح الهدایة الاثیریة
ن الصورة في أ؛ ]3[اول، فصل 

 الجسمیة لا یتجرد عن الهیولی

ترين  از محكم» برهان مسامته«از نظر صدرا 
براهين مطرح شده در اثبات مسئلة تناهي ابعاد 

  ).22/ 4: 1981ملاصدرا، (است 

  زاده آملی حسن
 عدم تناهي ابعاد اجسام عنوان نظريه

 رد برهان روش بيان

 يقيني اعتبار

 هشت برهان تعداد براهين

 نام براهين

سلمّي، ترس، سيد سمرقندي، لام 
ألفي، مسامته، تخليص، تطبيق و 

 عرشي

شناسي  كتاب
 نظريه

، 438هاي  ، نكتههزار و یک نکته
  683و  598
 الاسرار لسلاّک الاسفار  مفاتیح

سفر دوم، ، 4، ج)اسفارتعليقات (
في إثبات تناهي فن اول، فصل 

  الأبعاد
 درر القلائد علی غرر الفرائد

، 4، ج)شرح منظومهتعليقات (
مقصد چهارم، فريدة اول، غرر 

  فی اثبات تناهی الابعاد؛ ]99[
، مطالب رياضي، یازده رساله فارسی

ورود قضاياي رياضي در متن 
 مسائل فلسفي

كار  تمامي براهين به زاده به عقيدة علامه حسن
 )15(پذيرند خدشهرفته در اثبات تناهي ابعاد 

؛ 200/ 4: 1379؛ همو، 508: 1365زاده آملي،  حسن(
كسي است كه همچنين او تنها ). 31/ 4: 1385همو، 

خواجه نصيرالدين طوسي را منتقد تناهي ابعاد دانسته 
توان  و معتقد است با رجوع به آثار خواجه مي
 )16(شاهدهايي بر عدم اعتقاد او به تناهي ابعاد يافت

  .)458/ 1: 1381؛ همو، 191/ 4: 1379همو، (

  گيري و نتيجهبحث 
در پي اعتقاد حكماي پيشين مبني بر اينكه ابعاد 
عالم جسماني به سطح محدب فلك الافلاك 

دنبال پاسخ اين پرسش كه اگر  شود و به محدود مي
سر خطي از آن سطح خارج شود در ملأ واقع 

ترين براهين اقامه شده براي  شود يا در خلأ، مهم مي
مورد بررسي قرار » تناهي ابعاد اجسام«اثبات مسئلة 

  گرفت، چراكه پذيرش يا عدم پذيرش اين مسئله،
مشخص شد . نتايج فلسفي خاصي را در پي دارد

كه هر كدام از براهيني كه فلاسفة مسلمان با ابتنا بر 
اند، از منظر علامه  شيوة فلسفي خويش اقامه كرده

زاده قابل خدشه است و در رويكرد فلسفي و  حسن
به اين مسئله، براهين مذكور عرفاني وي نسبت 

فرجام اين سلوك . ناقص و نادرست شناخته شد
علمى، پژوهشگر را از طريق استدلال عقلاني به 

دهد كه كلمات عالم جسمانى  اين نكته انتقال مي
  .ابعاد به تباهى است  غير متناهى است و تناهى

مانند هر » تناهي ابعاد اجسام«از طرفي، اگر 
فرض نظريات گوناگون قرار  نظرية ديگري پيش

گيرد، درستي يا نادرستي آن بر وثاقت آنها تأثير  
گذارد؛ يعني اگر تناهى ابعاد براى اثبات محدد  مي

شمار  الجهاتي باشد كه بام خانة عالم جسمانى به
زاده، اين انديشه  ود، به عقيدة علامه حسنر مي

پنداري بيش نيست، زيرا اعتقاد به وجود فلك محدد 
هات پيش از كشف نيروي جاذبة زمين بوده است الج

و صحت آن منوط به عدم اسناد فرود آمدن اشيا به 
براي اثبات تناهي ابعاد اما اگر . قوة جاذبة زمين است
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شكل داشتن اجسام باشد، سخني حق است اما اين 
عنوان  به(بحث نيز در اجسام عنصرى و اجرام فلكى 

بطى به تناهى جارى است و ر) اجزاء عالم جسمانى
مجموعة عالم جسم و جسمانى ندارد تا ما را به 

  .پاياني براي عالم طبيعت برساند

  ها نوشت پي
 

» جسمانى  ابعاد عالم  تناهى يا عدم تناهى«مسئلة مهم . 1
جزو طبيعيات و از لواحق و عوارض جسم طبيعى 

وارض و لواحق شود؛ نه از الهيات و ع شمرده مى
 .موجود بما هو موجود

ـ ناظر به همة جهات عالم  به صيغة جمع كلمة ابعاد ـ. 2
جسمانى و جهان طبيعت است و به معناي پايان داشتنِ 

اي از نقاط زمين به  يعنى اگر از هر نقطه. كشش است
سمت فلك محدد الجهات حركت  صورت مستقيم، به

اليه دارد  و منتهيكنيم، آن خط و آن سير مستقيم پايان 
؛ 197/ 4: 1379؛ همو، 504: 1365زاده آملي،  حسن(

 ).27/ 4: 1385همو، 
بر اساس آنچه در هيئت بطلميوسي آمده است، . 3

فلاسفه معتقد بودند زمين در مركز عالم طبيعت قرار 
گرفته است و نهُ فلك تودرتو بر آن احاطه دارند و پس 

الجهات ناميده كه فلك محدد  ترين فلك ـ از بزرگ
بنابراين، هدف از . ـ چيز ديگري وجود ندارد شود مي

طرح مسئلة تناهى ابعاد، اثبات محدوديت عالم جسم و 
 .جسمانى و پايان يافتن جهان مادي است

هاي  ها و نوشته الدين خراساني، متن گفته دكتر شرف. 4
را از متن يوناني كتاب ديلز  نخستین فیلسوفان یونان

 .است ترجمه كرده
در صحف كريمة عارفان : گويد زاده مي علامه حسن. 5

اصلاً بحث از تناهى ابعاد عنوان نشده است و تفوه بدان 
اند؛ چون موضوع مباحث و  اند و چه خوب كرده نكرده

مسائل كتب و رسائل آنان حق سبحانه است كه وجود 
مطلق صمد است نه حق منزهى كه تنزيه عين تشبيه 

سخن در روش صاحب . اند ن رفتهاست، و مشاء بدا
هم اين است كه وي در تناهى ابعاد به مسير قوم  اسفار

مشى كرده است با اينكه موضوع حكمت متعاليه همان 
موضوع صحف عرفانيه است، جز اينكه عارف به 
وحدت شخصية حقة حقيقية ذات مظاهر قائل است، و 

همو، (آن جناب به وحدت حقة حقيقية ذات مراتب 
 ).31/ 4: 1385؛ همو، 200/ 4: 1379؛ همو، 508 :1365

 

 

هر كس بر حسب ساختار خود عمل : بگو«. 6
 .»...كند مى
اگر دريا براى كلمات پروردگارم مركب شود، : بگو«. 7

پيش از آنكه كلمات پروردگارم پايان پذيرد، قطعاً دريا 
 . »بياوريم]  آن[مدد  يابد، هر چند نظيرش را به پايان مى

گر آنچه درخت در زمين است قلم باشد و دريا و ا«. 8
يارى آيد، سخنان خدا پايان  را هفت درياى ديگر به

 . »ناپذير حكيم است نپذيرد؛ قطعاً خداست كه شكست
دو دو برهان سيد سمرقندي و لام الفي را شيخ بهائي . 9

زاده در نكته  بيان كرده و علامه حسن کشکولدر كتاب 
از . اند به شرح و نقد آن پرداخته هزار و یک نکتهاز  683

سينا،  آنجا كه در اين نوشتار به بررسي براهين ابن
سهروردي و ملاصدرا در اثبات مسئلة تناهي ابعاد 

 .شد پرداخته شده، از ذكر آن خودداري 
هاي  و گاهي محال بودنِ بعد نامتناهي از راه«. 10

شود  گردد كه از حركت كمك گرفته مي ديگري بيان مي
براي [شود؛ و لكن آنچه را كه ما  يا كمك گرفته نمي

 .»ايم، كافي است آورده] اثبات مدعا
كمونه در  زاده، ظاهر گفتار ابن به نظر علامه حسن. 11

ـ  شيخ اشراق تلویحاتبرگرفته از  شرح برهان ترسي ـ
مشعر اين است كه استنباط برهان ترسي از خود شيخ 

 ).491: 1365زاده آملي،  حسن(اشراق است 
 .ترس در لغت به معناي سپر است. 12
. كل مجموعى و كل افرادى: كل بر دو نوع است. 13

كل مجموعى آن است كه حكم شامل حال مجموع من 
فلان سنگ «حيث المجموع شود؛ مثل آنكه گفته شود 

، كه حكم بر »توانند بلند كنند را همة اين عده مي
مشمول  تنهايي مورد حكم و مجموع است و هر يك يه

كل افرادى آن است كه حكم بر مجموع آنها . آن نيستند
هر «نباشد، بلكه مورد حكم، فرد فرد آنها باشد؛ مثل 

كه مراد آن است كه هر يك از » انسانى حيوان است
 ).1584/ 3 : 1373سجادي، (افراد انسانى حيوانند 

ابعاد عالم جسماني   وقتى دربارة قضية تناهى. 14
شك . 1: آيد ى از سه حالت پديد مىانديشيم، يك مى
كنيم آيا عالم جسماني، متناهى است يا نه؛ يعنى دو  مى

عالم ) الف: كند قضيه در جلوي ذهن خودنمايى مى
عالم جسماني متناهى ) جسماني متناهى است، ب

اين دو قضيه، مانند دو كفة ترازو، متعادل در . نيست
» شك«حالت گيرند؛ نام اين  برابر هم در ذهن قرار مى

كنيم به يكى از دو طرف، يعنى  گمان پيدا مى. 2. است
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چربد؛ مثلاً احتمال اينكه عالم  احتمال يك طرف مى
در اين صورت، . شود يا بر عكس متناهى باشد بيشتر مي

. 3. نامند مى» گمان«يا » ظن«آن حالت رجحان ذهن را 
هيچ وجه  كلى منتفى شود و به از دو طرف، يك طرف به

ال داده نشود و ذهن تنها به يك طرف تمايل قاطع احتم
 .گويند» يقين«داشته باشد؛ اين حالت را 

بر اساس نظر دكتر لاريجاني، چون حكما مسئلة . 15
تناهي ابعاد عالم را در قالب هندسة اقليدسي بحث 

اند و با توجه به فرض اقليدس در عدم تناهي  نموده
چنانچه مدل رسد؛  خطوط، اين امر مخدوش به نظر مي

مثلاً هندسة لوباچفسكي يا  ديگري براي هندسه ـ
ـ در نظر گرفته شود، ممكن است به تناهي ابعاد  ريماني

 ).82: 1383لاريجاني، (عالم برسيم، لكن با ادلة ديگري 
و انّما اقتفینا کلام الفاضل «زاده از عبارت  علامه حسن. 16

در شرح  كه خواجه طوسي» الشارح لأنه بذل المجهود فیه
به نقل كلام فخر رازي  اشاراتفصل يازدهمِ نمط اولِ 

اكتفا كرده است و خود متعرض به شرح آن نشده است 
، چنين استنباط نموده كه خواجه )68/ 2: 1375طوسي، (

اي به  داند اما علاقه نيز براهين تناهى ابعاد را ناتمام مى
بحث و تفصيل آن نداشته است؛ اگرچه در كتاب 

 ).146: 1407همو، (بدان پرداخته است  لاعتقادتجریدا
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